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Abstract 

The term "Vali"(guardian) has received so much attention in jurisprudential re-
sources. This term has many usages. In many cases, jurists disagree about the 
purpose of this term specially the medical liability. The question is who should 
give the permission of treatment to the health centers and physicians that if the 
patient is killed or injured due to the treatment, so that no responsibility is includ-
ed for the curer. In this regard, there are different viewpoints among jurists: Some 
of them consider the permission of religious guardian, some of them the permis-
sion of heirs, and some of the other jurists see the permission of conventional 
guardians as a condition. 
Among the existing viewpoints on this issue, the viewpoint of religious guardian 
is more popular. However, through examining the uses of the term "guardian" in 
Islamic jurisprudence and the existing evidence for the necessity of adopting the 
Acquittal to exempt the physician's liability, it is concluded that guardian means 
the conventional guardian. Therefore, any legal and natural person that is the 
guardian of the patient can be the guardian of the permission. Consequently, 
when the patient is exempted from the permission and there is no obstacles for 
that, the patient himself will be the guardian of the treatment; otherwise, the 
guardian of the patient will be the guardian of the treatment.  
Keywords 

Guardian of the permission, medical liability, release. 
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  اذن در درمان یّول
  *رضا پورصدقى
  **محمدعلى خادمى كوشا

  دهيچك

 .كـاربرد فراوانـى دارد ايـن اصـطلاح. شده اسـتبسيار توجه » ولى«عنوان به در منابع فقهى 

 ۀازجملـه در مسـئل دارنـد، اخـتلاف ايـن عنـوانمـراد از  دربـارۀدر بسياری از موارد فقيهان 

مراكز درمانى و پزشك از چه كسـى بايـد اذن درمـان  پرسش اين است كه .ضمان پزشكى

مسئوليتى شـامل  ،موجب درمان بيمار به ديدن يا آسيب شدن د تا درصورت تلفندريافت كن

، شرعى خى اذن ولىّ بر :وجود دارد نهاينظرات مختلفى در بين فقدر اين باره،  .معالج نشود

  .دانند عرفى را ملاك مى ديگر اذن ولىّ  گروهىو  ،اذن وراث ای عده

بـاوجود  .شرعى دارای طرفدار بيشتری اسـت ولىّ ديدگاه  ،نظرات موجود در مسئلهميان از 

موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفـع  ۀدر سرتاسر فقه و ادل »ولى«با بررسى استعمالات  اين،

هـر  ،بنـابراين .شود كـه مـراد از ولـى، ولـى عرفـى اسـت ين برداشت مىضمان پزشك، چن

شـود ولايـت بـر  متولى و سرپرست بيمار محسوب مى كه عرفاً  ای شخص حقيقى يا حقوقى

مسـتقل در اذن اسـت و مـانعى از آن وجـود  بيمـارْ  در فرضى كـه خـودِ  ،درنتيجه .اذن دارد

  .ولى اذن درمان خواهد بودمت سرپرست بيمارْ  ،خود بيمار و در غير اين فرض ،ندارد

  ها هكليدواژ

  .اذن، ضمان پزشكى، ابراء ولىّ 
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  khademi@isca.ac.ir   ىپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاماستاديار** 
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  مقدمه

 ، اوشـودمنجـر يـت جنا بـه ، اگر اقدامات پزشك در درمانىو قانون ىطبق ضوابط شرع

 .)قـانون مجـازات اسـلامى 495؛ مـاده 231ص :4 ج، ق1408محقـق حلـى، ( مسئوليت خواهد بـود یدارا

آورد  ىبـه مـريض وارد مـ ىراحاتج ى،ضمن عمل جراح ،جراحافتد كه  ىاتفاق م ىگاه

 توانـد مـى يمـاربدر اين مواقـع،  .دانجام ىض ميبه مرگ مر يادارد  ىكه عواقب خطرناك

 ،بيـر برائت در سقوط ضمان طبيتأث ۀدربار .پزشك را ابراء كند ،ش از اقدام به درمانيپ

يـب درصـورت قائل بـه عـدم ضـمان طب ىهان اماميمشهور فق .ه مطرح شده استيدو نظر

 ،تبعيت از فقه گذار نيز به قانون .)762ص :ق1400طوسى، شيخ  :ك.برای نمونه ر(د اخذ برائت هستن

   :قانون مجازات اسلامى ارائه كرده است 495 ۀاين راهكار را در ماد

گردد،  ىصدمه بدن ياموجب تلف  دهد ىكه انجام م ىهرگاه پزشك در معالجات

باشـد  ىفنـ ينو مـواز ىاست مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشك يهضامن د

هـم نشـود و  يریكه قبل از معالجـه برائـت گرفتـه باشـد و مرتكـب تقصـ ينا يا

 يـانباشـد و  معتبـراو، بـودن  مجنون يـانابالغ  يلبه دل يضچنانچه اخذ برائت از مر

 ىن ممكـن نگـردد، برائـت از ولـو ماننـد آ يهوشـىب يلدل برائت از او به يلتحص

   .شود ىم يلتحص يضمر

 یو یپزشـك در علـم و عمـل بـرا يرتقصـ يـادر صورت عدم قصـور  .1 تبصره

   .هرچند برائت اخذ نكرده باشد ،ضمان وجود ندارد

عـام كـه مقـام  ىخـاص اسـت ماننـد پـدر و ولـ ىاعم از ولـ يمارب ىّ ول .2 تبصره

 يهقوه قضـائ يسخاص، رئ ىبه ول ىعدم دسترس يادر موارد فقدان . است یرهبر

 یمربوطـه بـه اعطـا یهـا بـه دادسـتان ياراخت يضو تفو یاز مقام رهبر يذانبا است

  .نمايد ىاقدام م يببرائت به طب

اصطلاح  رو، پيشِ در نوشتار . دشو اوشى و كبررس تواند ىم ىاز جهات مختلف اين مسئله

  .دشو مىى بررس ىضمان پزشك ۀدر مسئل» ىول«

ضمان طبيب چه كسـى  ۀاين است كه مراد از ولى در مسئل اساسى اين نوشتار پرسش

توانـد در  ازآنجاكه بيمـار مـى عرفى؟ ست يا ولىّ شرعى مدنظر ا آيا ولىّ  .يا كسانى است
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چـه كسـانى ش مصاديق ،يك از اين دو مبنادر هر ،حالات مختلف و سنين متفاوتى باشد

  خواهند بود؟

عدم ضـمان پزشـك  ،در ضمان طبيب ن،هايروايات و فتوای مشهور فقطبق برخى از 

و موجـب رفـع  يسـترولـى نافـذ ناذن غي و بيمار است مبتنى بر اخذ اذن و برائت از ولىّ 

ها به اين موضوع پرداختـه  در كتب تخصصى و نوشته ،از طرفى .شود مىضمان پزشك ن

  .لازم و ضروری است ى اذنْ بررسى متولرو،  از اين. كه مصداق ولى كيستنشده است 

. اسـت ىمختلفـ های قادمفهوم و مصـ دارای ىدر ابواب مختلف فقه» ىول«اصطلاح 

 و شود مطرح مى» ىول«فقيه عنوان  ات و ولايتينكاح، ارث، حدود، د های در بحث مثلاً 

ولـىّ امـوال  مـثلاً . شـود از آن اراده مـى مصاديق مختلفـى ،فقهى ابوابهريك از اين در 

قصاص متفاوت است و ولى بر امور حسبه نيز با ولى بر وقف خاص  كودك قطعاً با ولىّ 

مشـترك  تْ نتيجه گرفت كه اصطلاح ولـى و ولايـتوان چنين  بنابراين مى .متفاوت است

در  .نظر است تناسب حكم مسئله، مصاديق خاصى از آن مد معنوی است و در هر مورد به

 »وراث و وصــى«و  »پــدر و جــد پــدری«، »طيالشــرا فقيــه جامع« ،مســائل مختلــف فقهــى

  .شوند عنوان ولى مطرح مى به

 :ك.برای نمونه ر(اند  ن توجه كردهمصاديق اين عنوامتخصصان فقط در موارد اندكى به 

ـّـ ـّـ748ص :2 ج، ق1407، ىمحقــق حل امــام ؛ 379ص :3 ج، ق1405؛ بحرانــى، 56ص :10 ج، ق1412، ى؛ علامــه حل

بيمـار بـرای  در ضـمن بحـث اذن ولـىّ  امـا )427ص :7 ج، »ب« تا ؛ خوئى، بى28ص :ق1404خمينى، 

  .نداشته است ای كننده نييتع ۀتعيين مصاديق اين عنوان اشار كسى به ،طبابت

آن  و ابزار گـردآوریاست تحليلى، انتقادی و اجتهادی  در اين نوشتار، روش تحقيق

  .شرعى از نگاه فقه اماميه است ۀادل قيقْ قلمرو تحهمچنين،  .ای است كتابخانه نيز

 ۀلغـت و لسـان ادلـ ولـى در ۀتناسب موضوع بحث، واژ به رو، نخست پيشِ  اردر نوشت

گيرد تا وجود يا عدم ارتكاز واحـد از ايـن  قرار مى ىموردبررس نهايو كلمات فق شرعى

ضـمان پزشـكى  ۀادلـسپس اقسام ولى، اصل اولى در بحث و ارزيابى  ؛دست آيد بهواژه 

مصـاديق ولـى در فـروض مختلـف  ،ازآن پـس ؛شـود برای تعيين مراد از ولى مطـرح مـى

  .شود بيان مىتحقيق  ۀنتيج شده، درنهايت، از مجموع مباحث ارائه ؛دشو مى ىبررس
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  در لغت ىول ۀواژ .1

را ) بـه فـتح واو(» يتوَلا«لغت كلمه  اكثر اهل. ی استمتعدد ىمعان یدر لغت دارا »ولى«

 یمعنـا را بـه) بـه كسـر واو(» يـتوِلا«و  انـد دانسـته» ونديپ«و  »ىدوست«، »نصرت« یمعنا به

 :10 ج، ق1414بـن عبـاد،   ؛ صـاحب365ص :8 ج، ق1410فراهيـدی، ( انـد هگرفت» ىسرپرسـت«و  »امارت«

. )2530-2528ص :6 ج، ق1410، یجـوهر( نيز آمـده اسـت »قرب«معنای  اين واژه به .)381-379ص

مناسبت با سـلطه و  ىباشد كه ب» قرابت« یمعنا اند كه هر دو كلمه به حتمال دادهز اين ىبرخ

 .)141ص :6 ج، ق1404فارس،  بنا( يستن ىسرپرست

  ولى در لسان شارع مقدس ۀواژ. 2

  ش را حفـظ كـرده اسـت و بـدون آنكـهيخـو یلغـو یمعنـا» ولـى« ،ىدر نصوص شـرع

  در. كــار رفتــه اســت هبــ ىعرفــ یمحتــواه شــود، در همــان مفــاد و يقــت شــرعيحق یدارا

  از آنی كــه بــا گــريد یهــا و واژه »تيــولا« ۀواژ ،يــىو روا ىاســتعمالات قرآنــ یاريبســ

  یريت تــدبيــولا یمعنــا ه، بــ»ىمــول«و  »ىوالــ«، »ىولــ«اند مثــل  شــه گرفتــه شــدهيك ريــ

  ميقـرآن كـر برخـى ديگـر از آيـات و )55: مائـده( يتولا ۀيمثلاً در آ. هستندى و سرپرست

كار گرفتـه  سرپرست و سلطنت به یمعنا ت بارها بهيولا ...)و 11: ؛ محمد68: عمران ؛ آل257 :بقره(

  .شده است

  بــارزترين نمونــه. كــار رفتــه اســت ی سرپرســت بــهمعنــا ن واژه بــهيــز ايــات نيــدر روا

  گذارنـد روايات ديگـری نيـز بـر ايـن امـر صـحه مـى .آمده است ريت متواتر غديروا در

ّ كــه قــ ىكســ بــه كــه در آنى تــيرواماننــد    یدر دســت و ايتــاميم اســت و امــورات تــيم ي

ــ ــت ول ــى ىاس ــه م ــود گفت ــى، ( ش ــ ؛)199ص :10ج ،ق1429كلين ــه ن يهمچن ــب ــ ىكس ــه ب   رك

  تصــريح بــه .)420ص :2 ج، ق1385مغربــى، ( ى اطــلاق شــده اســتولــ ،دارد ىسرپرســت ىغلامــ

كار بـرده نشـده  بـه رازآنيغ ىاست و در اصطلاح خاص یلغو یمعنا ى بهول ت،يان روايا

  .است
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  در فقه »ولى« واژه. 3

  در كتب فقهى» ولى«تعريف اصطلاحى . 3-1

شدن  از اين مفهوم برای روشن ىومانع جامع در ابواب گوناگون فقهى غالباً تعريف علمىِ 

 طباطبـايى( ده اسـتشـواگـذار  اش لغوی و عرفى ماهيت شرعى آن ارائه نشده و به وضوحِ 

در تعريـف اصـطلاحى ولايـت نيـز همـان  .)379ص :2 ج، ق1418؛ اصفهانى، 2ص :2 جتا،  يزدی، بى

هـى دهد كه ولى حتى در اصـطلاح فق نشان مى ىخوب اين به .ده استشمعنای لغوی ارائه 

  .ده استشجدا ن )سرپرست( نيز از معنای لغوی خود

  مفهوم ولى در كاربردهای فقهى. 3-2

ــولا ــون فقهــي ــابىت در مت ــاب و كت ــه مخصــوصى ، ب ــدارد خــود  ب ــروع ون   كــه تمــام ف

در  تـوان مـى اسـتقرا ۀيوبـا شـ رو، از ايـن .باشـد شـده یبند طبقه كجايمسائل مرتبط با آن 

و مـوارد آن را  كـرد تتبـّعى در كتـب فقهـ اش ىت و اقسـام شـرعيكاربرد ولا یها نمونه

 ،رو نيـا از .طلبد ىم ىصى مفصل و تخصن موضوع، بحثيدر ا ىق كامل و فنيتحق. يافت

يهـان فق ىِ كـه در متـون فقهـشود  اشاره مى ىت شرعيبه اهمّ اقسام ولا فقطين مجال در ا

ز يـت بـر تجهيـولا: انـد از ترين اقسام ولايت شرعى عبارت مهم .ل منعكس استاوّ  طرازِ 

ل و امـوا يـىت بـر دارايـ؛ ولايـت بـر بردگـان؛ ولايـتم یض عبـاديت بر فراي؛ ولايتم

ت بـر يـ؛ ولايـت؛ حضـانت؛ قصـاصمومي؛ قيت؛ وصـاهمسـر يـت بـر؛ ولاكودك نابالغ

ا يـ ىاسـيت سيـ؛ ولايـت بـر امـور حسـبه؛ ولايت اوقاف؛ قضاوت؛ تولىكودكان سرراه

  .مىيو تنظ یريتدب

مادر هرچنـد برخـى از امـور  .اند ولى كودك را پدر و جد و وصى معرفى كرده مثلاً 

ّ ( نيستا برای او انجام دهد ولى او كودك مانند احرام حج ر ؛ 748ص :2 ج، ق1407، ىمحقق حل

 ّ ولـى كـودك كسـى اسـت كـه  ،البته در امر حـج كـودك .)56ص :10 ج، ق1412، ىعلامه حل

بنابراين اگر شـخص ديگـری بـر امـوال او ولايـت داشـته  ؛ولايت بر اموال او را داراست

ر بـ برخـى ولـىّ  .)238ص :17 جتـا،  ، بـىصـاحب جـواهر( شـود ولى كودك محسـوب مى ،باشد

 نيـز ميت ولىّ  .)49ص :2 ج، ق1425، فاضل مقداد( اند تهوكيل دانساز را اعم  نهايو سف ديوانگان
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؛ 28ص :ق1404خمينـى، امـام ؛ 379ص :3 ج، ق1405بحرانـى، ( داردميـراث  ى بـرحقـكسى است كه 

ــاگون فقهــى. )427ص :7 ج، »ب« تــا خــوئى، بــى ولــى را  های كــاربردیِ  نمونــه ،در مســائل گون

برخـى از مسـائل فقهـى در ايـن قسـمت بـازخوانى  .جـو كـردو توان جسـت ىموضوح  به

  .دشو مى

  اقسام ولى. 4

 امـاباشـد داشـته تقسـيمات مختلفـى  توانـد حسب اعتبـارات مختلـف مـى به» ولى«عنوان 

نيـز شود و در اين بحـث  ها به آن اشاره مى تقسيمى كه بيشتر موردتوجه است و در نوشته

در  .قهـری و اختيـاری اسـت تقسيم ولى به شرعى و عرفى و تقسـيم بـه ولـىّ  ،مفيد است

  .شود پرداخته مى اين تقسيماتبه  ادامه،

  قهری و اختياری ولىّ . 4-1

 :ك.بـرای نمونـه ر( گيرد اختياری قرار مى در كتب فقهى در مقابل ولىّ  )اجباری( قهری ولىّ 

 یقهـر ىولـ .)377ص :3 ج، ق1380؛ آملى، 52ص :6 ج، ق1427، گلپايگانى ؛ صافى682ص :ق1419اراكى، 

ــدر عبــارت از پــدر و جــدّ   :3 ج، ق1414؛ شــهيد اول، 34ص :3 ج، ق1387فخــرالمحققين، ( اســت یپ

 :5ج، ق1424؛ قزوينـــى، 148ص :12 ج، ق1414؛ محقـــق ثـــانى، 207ص :2 ج، ق1425، فاضـــل مقـــداد؛ 124ص

 .)59ص :13 ج، ق1418؛ خوئى، 377ص :3 ج، ق1380 ؛ آملى،172ص: تا ، بى)شيخ عباس( الغطاء ؛ كاشف741ص

ذ از طـرف يـا تنفي انتصاب و بدون اعطا شده است شارعدو از طرف  يت به آنمت ولاسِ 

. شـود ىگفته م یقهر ىّ ول یپدر به پدر و جدّ  ،جهت نيبد .يردگ ىصورت م ىمقام رسم

دانسته  یپدر را منحصر در پدر و جدّ  یت قهريولا ،هيامام نهاياز فق پيروی به ىقانون مدن

چه بالا رود است، و مـادر از جد و هر جدّ  پدر، دّ جپدر،  پدرِ  ،یمنظور از جد پدر. است

البتـه در  .) 203ص :5 جتـا،  امامى، بى( يه استامام نهاين فقيب ىن امر اجماعيا. آن محروم است

در برخى امور ماننـد  قهری اعم از پدر و جد معرفى شده است و ولىّ  ،برخى كتب فقهى

 :8 ج، ق1423جمعـى از پژوهشـگران، ( شـود مولای برده و فرزنـد را نيـز شـامل مـى ،تجهيز ميت

  .)293-292ص
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 ايـن اصـطلاح. شـود اختياری اصطلاحى است كه در كتب فقهى كمتر ديده مى ولىّ 

، ق1380؛ آملـى، 59ص :13 ج، ق1418خـوئى، ( او اطلاق شده است ۀبيشتر به حاكم شرع و نمايند

  .)377ص :3 ج

  شرعى و عرفى ولىّ  .4-2

ولى به شرعى و عرفى  تقسيمِ  ،توجه است و كاربرد بسياری دارددومين تقسيمى كه مورد

عرفى سرپرسـتى  شود و ولىّ  ای است كه از طرف شارع تعيين مى شرعى ولى ولىّ  .است

  .)8ص :4 جتا،  تبريزی، بى :ك.ر( داند است كه عرف او را ولى مى

 ،شـود صـناعى بـه چـه كسـى يـا كسـانى اطـلاق مى عيحمـل شـا شرعى به اينكه ولىّ 

 :شـود اخـتلاف نيـز ديـده مـىدر اين بـاره  نهايبين فق گاهحسب مورد مختلف است و  به

؛ 433ص :تا الغطاء، بى اشفك( شود مقام او اطلاق مى شرعى بر وصى و حاكم و قائم گاهى ولىّ 

 )348ص :4 ج، ق1419يـزدی،  طباطبـايى( گاهى بر پدر و مادر و حاكم ،)741ص :5ج، ق1424قزوينى، 

در برخـى از  .)174ص :25 ج، ق1413؛ سـبزواری، 282ص :1 جتـا،  منتظـری، بـى( حاكمو گاهى بر غير

مفروغ عنـه  ،است یپدر و جد پدر ىشرع ىول نكهياكه  رسد نظر مى بهچنين نيز عبارات 

  .)194ص :3 ج، ق1409منتظری، (گيرد  قرار مىو در مقابل حاكم  است

 دار امـورات شـخص اسـت و در مقابـلِ  عرفى نيز كسى است كه عهده منظور از ولىّ 

كه شخصى را سرپرسـتى  كسى عرفاً  .)8ص: 4 جتا،  تبريزی، بى :ك.ر( رديگ ىشرعى قرار م ولىّ 

منحصر در شخص يا  ولايت اين .شود خوانده مىاو  امورات اوست ولىّ  ريگيكند يا پ مى

 :1 ج، ق1373، ىنـائين :ك.ر( شـود اقارب شخص اطـلاق مـى هخاصى نيست و بيشتر ب اشخاص

معرفـى  يل به برادر و عمـوبنابراين اعم از پدر و جد است و در كتب فقهى با تمث ؛)216ص

 .)271ص :33 ج، ق1418؛ خوئى، 156ص :ق1415انصاری، : »احكتاب النك« :ك.برای نمونه ر( شده است

  اذن اصل اولى در ولىّ . 5

منظـور از ايـن اصـل، اصـل عـدم  .اسـت ىاصـل اولـ ،ن بحـثياز مسائل لازم در ا ىكي

 زيـرا فـرض بـر اشـتراط اذن ،اشتراط اذن شخص خاص است نه عدم اشـتراط اصـل اذن
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د وجـود يشك و ترد ىبودن اذن شخص خاص يلدخ دربارۀ كه ىبنابراين درصورت .است

 ،ديگر عبارت بـه ؟ر اذن اوسـتيا اصل بـر عـدم تـأثيد و مؤثر است يا اذن او مفيآ ،داشت

اصـل  ،طور كه واضح است اصل اولى چيست؟ همان ،صورت شك در ولايت داشتندر

 :29 ، جتـا ى، بـصـاحب جـواهر؛ 593ص :تـا ىى، بـحلـّعلامـه : ك.بـرای نمونـه ر( اولى عدم ولايت اسـت

ولى اصـل عـدم نفـوذ  ،تواند ارائه شود های مختلفى برای توجيه اين اصل مى راه .)172ص

كه اصل بر اين است كـه اذن به اين بيان  ؛اذن شايد بهترين استدلال برای توجيه آن باشد

ت مگـر اينكـه دليـل كـافى بـرای آن تـأثير اسـ فعاليت ديگران بى ۀافراد در حوز ۀو اراد

  .وجود داشته باشد

شـود كـه در تصـرفات اعتبـاری اگـر  رو روبهت اين استدلال با اين اشكال ممكن اس

اصل بر بطلان آن اعتبار است زيـرا اصـل  ،احتمال شرطيت اذن شخص خاصى داده شود

  .بر عدم تحقق عقد است

شخص، نسبت به اصـل بطـلان، پاسخ اين است كه اصل عدم اشتراط عقد به اذن آن 

انصاری، : ك.برای نمونه ر( مقدم است اصل سببى بر مسببى ن،هاياصل سببى است و در نزد فق

  .)243ص :1381خمينى، امام ؛ 737ص :2 ، ج1416

  ضمان طبيب ۀبررسى مفهوم ولى در ادل. 6

كـه ديگری  ۀروايات و ادلدر  .روايت سكونى است عمده دليل اخذ برائت توسط طبيبْ 

فاضـل ( خـون مـؤمن یاتـلاف و عـدم هـدررو ۀماننـد قاعـد شود اقامه مى مان طبيببر ض

بررسـى  ،بنابراين. اشاره نشده استبيمار  برائت از ولىّ اخذ  ۀجنببه  ،)56ص :ق1418، ىرانكلن

 رو پـيشِ نوشـتار  ترين راه برای كشـف پاسـخ سـؤال اصلى روايت سكونىدقيق مضمون 

  .است

  روايت سكونى. 6-1

ر هم د ميان فقيهان دربارۀ اين روايت،. است نقل شده 7المؤمنين روايت سكونى از امير

متن و سند روايت در . گو شكل گرفته استو بحث و گفت ،سند و هم در مدلول روايت
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ِ  ميابرَْاهِ «: كتاب شريف كافى چنين است ِ يعَنْ أَب ِ كُ عَنِ الس  ىهِ عَنِ النوْفلَ ى عَبـْدِ عَنْ أَبـِ ىون

ِ ا ِ يقاَلَ قاَلَ أَمِ  7اللهّٰ َ  7ينَ رُ المُْؤْمنِ ْ يمَنْ تطََببَ أَوْ تبَ ِ يطَرَ فلَ هِ وَ إِلا فهَُـوَ لـَهُ يـأخُْذِ البْرََاءَةَ مِنْ وَل

  .)364ص :7 ج، ق1407كلينى، (» ضَامِنٌ 

  بررسى سند. 6-1-1

فـرض بـر  ،بنابراين .گيرد شدن اين روايت شكل مى از پذيرفتهولى پس  بحث در كيستىِ 

را بـر اصـل مـدعى  يـن روايـتسـند و دلالـت ا ،ن به لزوم اخذ برائتت كه قائلااين اس

طور  فقط به ؛شود در اين قسمت نيازی به بحث سندی احساس نمى رو، از اين. اند پذيرفته

شـدن  نقـل .كـرد توان اذعان مى خاطر عمل اصحاب به بودن سند روايت موثقهبه  ،اجمال

 ،عـدهدر كتاب تصريح شيخ طوسى  به چون كند مشكلى ايجاد نمى سكونى نيز روايت از

 حيتصـر به .)149ص :1 ج، ق1417طوسـى، شـيخ ( بوده استعمل اصحاب روايات سكونى موردِ 

 :2 ج، ق1417، ىفاضـل آبـ :ك.بـرای نمونـه ر( مشـهور اسـت رشياين روايت موردپذ نيز بسياری

در عمــل بــه ايــن  برخــى اگرچــه .)189ص :6 ج، ق1405؛ خوانســاری، 339ص :تــا ؛ رشــتى، بــى 637ص

محقـق حلـى، ( سـنددر مضـمون روايـت اسـت نـه در  روايت مردد هستند ولى اشكال آنهـا

ـــرالمحققين، 231ص :4 ج، ق1408 ـــ278ص :2 ج، ق1387؛ فخ ّ ـــه حل ـــى  .) 528ص :5 ج، ق1420ى، ؛ علام حت

 :ك.ای نمونه ربر( ادريس كه قول به عدم حجيت خبر واحد به وی منسوب است مرحوم ابن

 ّ نيز به  )581 :3 ج، ق1414؛ شهيد اول، 186ص :8 ج، ق1410، ى؛ شهيد ثان478ص :7 ج، »ب«ق 1413، ىعلامه حل

  .)373ص :3 ج، ق1410ادريس،  ابن( اين روايت تمسك كرده است

  بررسى مضمون. 6-1-2

 تـأمينبـرای . از ولى در روايت سكونى است 7شدن مراد امام تحقيق روشناين غايت 

مـراد  وگرنه رساند؛نتيجه  و به كرد ررسىب رادر فهم روايت  ىاختلاف ۀنكتبايد  اين غايت

آن نكته اين است كه آيـا زمـان اخـذ برائـت  .تشخيص داد ىدرست توان به را نمىروايت 

كه ابراء ولـى قبـل از برخى تصريح دارند . قبل از معالجه است يا پس از تلف و جراحت

  انـد چنـين فهمـى از روايـت را بـه بزرگـانى چـون شـيخ نسـبت داده آنـان. معالجه اسـت
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 اند برخى ديگر نيز احتمال مذكور را رد كرده .) 448ص :4 ج، ق1414شـهيد اول، : ك.ربرای نمونه (

  .)81ص :12 ج، ق1416حكيم،  طباطبايى؛ 273ص :10 جتا،  عاملى، بى :ك.ر برای نمونه(

ولايـت بـر اذن خواهـد  ميـتْ  ولـىّ  ،معالجه و تلف باشداگر زمان اخذ برائت بعد از 

اگـر زمـان قبـل از معالجـه، مـراد  .ميت كيسـت داشت و بايد بررسى شود منظور از ولىّ 

فرضى : مختلف، مصاديق متفاوت خواهد بود های در اين صورت در فرض ،روايت باشد

يـا  او معتبـر نيسـت ست و فرضى كه اذنبيمار امكان اذن دارد و اذن وی معتبر ا كه خودِ 

تواند مصاديق مختلفى برای ولى بـر اذن تصـور  مىدر فرض اخير  .اصلاً امكان اذن ندارد

  .اختلاف وجود دارد ها ديدگاه اين قسمت نيز بين شود و در

ابتـدا ايـن بحـث  :بررسى مضمون روايت بايد در دو مرحلـه پيگيـری شـود ،درنتيجه

بحث دوم كه بعد از  ؛آن از از معالجه است يا بعدكه زمان اخذ برائت قبل شود  دنبال مى

ولـى بـر چـه  ،گيرد اين است كه در فـرض روايـت شكل مى نخستثمر رسيدن بحث  به

  شود؟ كسى اطلاق مى

  اخذ برائت قبل از معالجه .2-1- 6-1

مسـتلزم اشـكالاتى  ،اگر زمان اخذ برائـت قبـل از معالجـه باشـد نهاياز ديدگاه برخى فق

ازجملـه  .ل شود كه ايـن اشـكالات مرتفـع شـودبايد روايت بر معنايى حم بنابراين .است

  .شده اين است كه زمان اخذ برائت بعد از تلف باشد راهكارهای ارائه

  بررسى ديدگاه اخذ برائت قبل از معالجه. 2-2- 6-1

  نخستاشكال 

 ؛شـودخود بيمار اذن بر طبابت اخـذ كنند كه در اين فرض بايد از  برخى چنين مطرح مى

اشتهاردی، ( غير عرفى و بعيد است ولى بر خود شخص كاملاً  اين در حالى است كه اطلاقِ 

  .)168ص :27 ج، ق1417

  اشكال دوم

اقـدام طبيـب منجـر بـه قتـل  گاه :استديگری ارائه گرديده  ۀها قرين در برخى از عبارت
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 ؛كنـد ى پيدا نمىحق ولىدر اين موارد،  .شود شود بلكه فقط به اذيت بيمار منتهى مى نمى

 بعد از تلف، مـورد اخـذ برائـت اسـت پس ؛بنابراين اخذ برائت از او معنا نخواهد داشت

توان تقويت كرد كه اگر مـراد  اين اشكال را با اين بيان مى .) 113ص :10 ج، ق1410، ىشهيد ثان(

نيست  ثمربخشاذن بيمار ، در اين صورت در فرض تلف بيمار ،خود بيمار باشد ،از ولى

رت در فرض در اين صو ،دم است اگر منظور ولىّ  ؛ همچنيندم تبرئه كند بلكه بايد ولىّ 

   .است ريتأث ىاذن ولى ب ،آسيب قطع عضو و جراحت عدم تلف و وارد آمدن

  .از اين دو احتمال سازگار نيست كي چيه ابنابراين اذن قبل از معالجه ب

  اشكال سوم

بيشتر مورد نقـض  ن،هايمضمون روايت كه از سوی فقترين اشكال موجود بر  شايد اصلى

اخـذ برائـت و اسـقاط ضـمان در  ،طبق ظـاهر روايـت :است اين است و ابرام قرار گرفته

هنـوز شـكل نگرفتـه اين در حالى است كـه ضـمان  ؛گيرد فرض قبل از تلف صورت مى

برخـى بـا  .اسـت »يجب اسقاط مالم« ،اصطلاح درست نيست و به اخذ برائتى ينچن .است

دانند و همچنان طبيـب را ضـامن  اخذ برائت را كافى در سقوط ضمان نمى ،اين استدلال

ّ 641ص :4 ج، ق1387فخرالمحققين، ( ندشمر مى  بـه نيزبرخى  .)651ص :3 ج، »الـف«ق 1413ى، ؛ علامه حل

 نـدا دهند و حل مسئله را مشـكل دانسـته ااند فتو كه نتوانسته طوری به اند؛ دچار شدهترديد 

موجب شده حتى  اين اشكال .)278ص :2 ج، ق1387؛ فخرالمحققين، 232ص :4 ج، ق1408محقق حلى، (

بعـد  فـرض روايت بردارد و روايت را حمل بـر ۀدست از ظهور اولي شهيد ثانىاست كه 

برائت حقيقتـاً بعـد از ثبـوت حـق اسـت « :گويد وی در تقويت اين اشكال مى. دتلف كن

روايت اخذ برائت را به ولى  نكهياست و ا ۀچيزی است كه در ذمبرائت اسقاط آن  ونچ

  »چـون قبـل از جنايـت حقـى ثابـت نيسـت ،همين نكته اسـت اشاره به ،نسبت داده است

  .) 112ص :10 ج، ق1410شهيد ثانى، (

بايـد احـراز  :نويسـند و مـى انـد ديگری از اين اشكال استفاده كرده ۀبرخى نيز به گون

ايـن احتمـال وجـود دارد  كه ىدرحال ؛خالف كتاب و سنت نيستشرط برائت مكه شود 

  .)189ص :6 ج، ق1405خوانساری، ( بنابراين مشكل است ؛يجب است اسقاط مالم كه اين شرطْ 
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  اشكال چهارم

مفروغ دانستن ظهور روايت در زمان قبل از معالجه نيز در ديدگاه شهيد ثانى موردانتقـاد 

وی با توجه به ظهور برائت بر اسقاط حقى كه بر ذمه است، ظاهر روايت را بعد از  .است

 :عبـارت وی چنـين اسـت .كنـد و مؤيدی برای ايـن برداشـت مطـرح مـىا .داند تلف مى

سـقاط آن چيـزی اسـت كـه در ذمـه ا حقيقت برائت بعد از ثبوت حق است زيرا برائتْ «

است و او قبل از جنايـت اخذ برائت ولى اين است كه موضوع هم اين نكته  شاهد .است

  .)329ص :15 ج، ق1413شهيد ثانى، (» حقى ندارد

  نقد و بررسى مناقشات. 2-3- 6-1

   نخستنقد اشكال 

اذن خود بيمار ساكت است زيرا در فرضى كه بيمار عاقل و بـالغ و دارای  دربارۀروايت 

خود گويـای رضـايت و اذن  ،كند هشياری است و منعى از طبابت برای طبيب ايجاد نمى

بسا راضى به طبابـت نبـوده ولـى  پسند نيست كه بيمار چه محكمهنيز  اين ادعا و وی است

 ؛وضعيت هشياری بيمار درصـدد بيـان نيسـت دربارۀروايت  ،درنتيجه. اظهار نكرده است

عجيـب . دبينجامـيير ظهـور روايـت تواند به تغ بنابراين عدم صدق ولى بر خود بيمار نمى

، برخـى ماننـد مرحـوم صـاحب جـواهر موضـوع اخـذ بالاادعای  در مقابلِ كه ن است اي

  .)48ص :43 جتا،  ، بىصاحب جواهر( اند را خود بيمار دانسته برائت در روايت

  نقد اشكال دوم

 ؛اخذ برائت برای رفع ضمان احتمـالى اسـت: توان چنين گفت در پاسخ به اين اشكال مى

بنـابراين اگـر بـرای بيمـار  .داد مسئوليتى متوجه طبيب نباشد به اين معنا كه اگر تلفى رخ

ــدارد ــر وجــود ن اســت و  ثمــربخشاو قبــل از معالجــه  قطعــاً اذن ولــىّ  ،امكــان اذن معتب

اگـر بيمـار عاقـل و بـالغ و همچنـين،  .گـردد صورت تلف بيمار، سبب رفع ضمان مـىدر

بيمار، زمينه برای  صورت تلفدر است و ثمربخش اذن خود بيمار ،دارای هشياری است

 .تـوان برداشـت كـرد مـى نيـز نهـايعبـارات فقاز  راايـن نكتـه . ماند ادعای ولى باقى نمى
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بعيد نيست با اذن طبابت مسئوليت برداشته شود زيـرا بـا اذن بـر « :گويد مرحوم محقق مى

محقـق (» مبـاحى اسـترسد به اذن بر طبابت كه امـر  شود چه جنايت مسئوليت برداشته مى

عدم ضمان از باب اسقاط نيست بلكه « :نويسد ى نيز مىمرحوم قمّ  .)421ص :3 ج، ق1412 حلى،

» اوسـت دسـت بـهبا اخذ برائت از كسـى كـه امـر  ،از باب عدم مقتضى برای ثبوت است

  .)103ص :ق1423ى، قمّ  طباطبايىسيدتقى (

  نقد اشكال سوم

در های گوناگونى   پاسخ .است بيشتر از اشكالات ديگر موردتوجه قرار گرفتهاين اشكال 

  .اند موردنقد قرار گرفتهنيز ها  خود اين پاسخ ى ازبعض .استارائه شده اين باره 

. دانـد مرحوم تبريزی خود مفاد روايت را كافى بر رد اين اشـكال مـى :نخستپاسخ 

همـين  ،كنـد يجـب ارائـه مـى ى بـرای اسـقاط مـالمشـرع یوقتى روايت مجوزنظر او،  به

اين پاسـخ  .)57ص :ق1428تبريـزی، ( دباش يجب بر عدم اشكال در اسقاط مالم ىدليل تواند مى

شـهيد ثـانى، ( توانـد موردنقـد واقـع شـود ديدگاه شهيد ثانى در تضـعيف سـند مى ۀواسط به

  .)329ص :15 ج، ق1413

بــوده اســت و  نهــايموردتوجــه فقنيــز كــه قــبلاً بــه آن اشــاره شــد  ای اشــكال ســندی

، روايـت در اصـول ىمحقـق اردبيلـ باور ، بهاز آن جمله .ايراد شده استهايى بدان  پاسخ

  .)78ص :10 ج، ق1403اردبيلى، ( به اصل و نص است ديروايى شيعه ذكر شده است و مؤ

شـارع مقـدس ايـن  كـهداننـد  مـى نيدليل ارا برخى ضرورت طبابت و احتياج مردم 

مرحوم شهيد ثـانى  .)449ص :4 ج، ق1414شهيد اول، (مانع از اخذ برائت نكرده است  اشكال را

 كافى برای حجيت حكـم شـرعى نيسـت اجْ كه احتي دده ىاين وجه را با اين بيان پاسخ م

وارد مناقشـه  شهيد ثانى اين پاسخدر  مفتاحصاحب كتاب  .) 112ص :10 ج، ق1410شهيد ثانى، (

دليـل بـر شـرعيت حكـم اسـت  احتيـاجْ  ،در بسياری از مـوارد عقيدۀ او نيز به. ه استكرد

نيازهـای ضـروری بـرای  ويـژه بـهازآنجاكه رفع احتياجات مردم  .)301ص :10ج، تا عاملى، بى(

 رو از ايـن. تواند منشأ و ملاك احكام واقع شود بنابراين مى ،حفظ نظم اجتماع لازم است

  .رسد نظر مى پاسخ مرحوم عاملى مناسب به
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عـدم امكـان  :ددهـ گونـه پاسـخ مـى محقق اردبيلى به اشكال مـذكور اين :پاسخ دوم

قطعـى نيسـت و عقـل آن را  اسـت، انسان نيامده ۀچيزی كه بر عهد دربارۀحصول برائت 

  .)78ص: 10 ج، ق1403اردبيلى، ( داند ممكن مى

منظـور از ايـن  :گويـد گونه پاسـخ مـى محقق اردبيلى در جايى ديگر اين :پاسخ سوم

دليل بر جـواز  ا معنای مجازی است يا ابراء در فرض ثبوت است و پس از دلالتِ برائت ي

 ُ   .)382ص :13 ج، همو( عدی در آن نيستچنين ابرائى، ب

اسـقاط قبـل از برائـت مـذكور  :دارنـد یتر قيـبسياری پاسخ دق نهايفق :پاسخ چهارم

 كه در شـرط سـقوط خيـار چنـين اسـت طور همان ؛شرط سقوط استثبوت نيست بلكه 

 .)48ص :43 جتا،  ، بىصاحب جواهر؛ 189ص :6 ج، ق1405؛ خوانساری، 81ص :12 ج، ق1416حكيم،  طباطبايى(

يجب اين است كه عـدم ضـمان از  اسقاط مالم جواب اشكال« :نويسد ى نيز مىمرحوم قمّ 

ى برای ثبوت است بـا بلكه از باب عدم مقتض ،باب اسقاط نيست تا اين اشكال وارد شود

  .)103ص :ق1423ى، قمّ  طباطبايىسيدتقى ( اوست دست بهاخذ برائت از كسى كه امر 

  نقد اشكال چهارم

منظـور از  :آيـد دسـت مـى بـهپاسخ اين اشكال نيز  ،در نقد اشكال سوم نهاياز كلمات فق

ايجاد زمينه برای عدم تحقق ضمان است نه اسقاط ضـمان پـس از  ،برائت در اين روايت

تواند دليـل كـافى بـرای  كثرت استعمال برائت در اسقاط ضمان نمى همچنين،. تحقق آن

در دفع  استعمال آن بنابراين معلوم نيست .انحصار معنای حقيقى اين واژه در اسقاط باشد

دليلى بر رد  يك استعمالْ بودن  مجازیبراين، صِرف  علاوه .ضمان، استعمال مجازی باشد

حمل بر معنـای مجـازی خـلاف  ،كلاميهكلاميه يا غير ۀعرفي ۀقرين ظهور نيست و باوجود

. طور كه در اين روايت اقتضای تناسب حكم و موضـوع چنـين اسـت همان ؛ظهور نيست

  .های سابق روشن است رد مؤيدی كه ايشان مطرح كرده است نيز از پاسخ

سـند روايـت  :تـوان ايـن نتـايج را گرفـت شـكالات و پاسـخ بـه آنهـا مىپس از نقد ا

ى هـيچ بـ ،دلالت روايت مبنـى بـر اخـذ برائـت قبـل از معالجـه ؛بزرگان است موردقبول

  .است رشيموردپذ اشكالى
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  بررسى مراد از ولى در روايت سكونى. 6-1-3

تـرين سـؤال  اساسىسراغ پاسخ  ت بايد بهسند و دلال دربارۀشدن اشكالات  بعد از برطرف

  .شود مراد از ولى در روايت بررسى مى بخش،در اين . بحث رفت

عرفـى  ولىّ  ،شرعى بيمار، ولىّ  خودِ  .مختلفى در اين قسمت شكل گرفته است یآرا

موجـود بـا  یاز آرا ريـكهدرادامـه، . انـد صاحب اذن طبابـت دانسـته شـدههركدام ... و

  .دشو مىبى ارزيا لمستق صورت به شان ادله

  خود بيمار. 3-1- 6-1

منظور از ولى خـود مـريض  ،در نزد مرحوم صاحب جواهر ،طور كه قبلاً اشاره شد همان

بـاوجود خـود بيمـار، نوبـت بـه ولـى  :استدلال مرحوم صاحب جـواهر ايـن اسـت. است

سبب رفـع سـلطنت شـخص  ،شود رسد و اينكه بعد از فوت، ولايت به ولى منتقل مى نمى

  .)48ص: 43 جتا،  ، بىصاحب جواهر( شود بر خود نمى

سـبب  ،رسد ولى اين واقعيت كه باوجود امكان اخذ برائت از بيمار نوبت به ولى نمى

اشخاصى كه طبابت آنهـا  دربارۀروايت  ؛شود كه ظهور روايت دستخوش تغيير شود نمى

  .اذن ولى را معتبر كرده است ،نياز به اذن ولى دارد

  ولى كودك و مجنون. 3-2- 6-1

را بـر روايت  ،شود مكلف اعتبار مىادريس با اين استدلال كه ولى فقط بر غير رحوم ابنم

 ولـىّ  ،صـورت درايـن ؛)373ص :3 ج، ق1410ادريـس،  ابن( كودك و مجنون حمل كرده اسـت

نيـاز بـه اذن ولـى  نيـزدر غير كـودك و مجنـون  ؛اذن خواهد بود كودك و مجنون ولىّ 

البته برخـى ماننـد . ضامن خسارت و تلف نيست ،صورت عدم تقصيرنيست و پزشك در

اسـقاط بودن  ادريس را اشكال سوم يعنى باطـل ى دليل اتخاذ چنين فتوايى از ابنشهيد ثان

ای بر چنين برداشـتى  ولى قرينه ،)329ص :15 ج، ق1413شهيد ثانى، ( اند حق قبل از ثبوت دانسته

  .از عبارت وی وجود ندارد

رائت را منحصر در كودك و مجنـون دانسـته اسـت و در مرحوم اشتهاردی نيز اخذ ب
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 .اسـت كه راجع به حيوان اسـت مطـرح كـرده »تبيطر«روايت اين احتمال را با قرينه ذكر 

و آن عـدم وجود خواهد داشت ) حيوان و كودك( دو بين اين يك جامع ،صورت نيادر

ای  ايـن قرينـه. دو احتياج به ولـى دارنـدست و هردو در علاج اقدرت و عدم استقلال هر

  .)168ص :27 ج، 1417اشتهاردی، ( عاقل نيستندو های بالغ  روايت انسان است بر اينكه منظورِ 

رف كشيدن از ظاهر روايت نيسـت زيـرا صِـ يك از اين ادله، دليل كافى برای دست هيچ

عرفى تلقى شود  ادعای انحصار ولى بر كودك و مجنون در فرضى كه ظهور روايت بر ولىّ 

بسا بتوان اين ادعـا را پـذيرفت  چه ،شرعى باشد اگر ظهور روايت بر ولىّ  ،بله .نامناسب است

رسد  نظر مى وجه به ادعای دوم نيز بى. شرعى باشد اول دعواست ولى اينكه ظهور روايت ولىّ 

 ؛ردبيمار هشياری لازم بـرای تعيـين تكليـف طبابـت را نـداخودِ فرض بر اين است كه  ونچ

 ؛ وگرنــهدو اســت بســا اضــعف از ايــن بنــابراين وضــعيت او هماننــد كــودك و مجنــون و چه

 شـود اخـذ مـى شاذن طبابـت از خـود ،بيمار دارای هشياری كافى باشـد كه خودِ  درصورتى

  .)57ص :ق1428؛ تبريزی، 48ص :43 جتا،  ، بىصاحب جواهر؛ 244ص :11 ج، ق1416، یفاضل هند(

6-1 -3-3.  
ّ
  دم ولى

 .شـود كـه منظـور از ولـى، وارث اسـت چنـين اسـتنباط مى نهـايعبارات بسياری از فقاز 

كننـده اسـت مـورد برائـت  طلـب ،درصورت تلـف نكهيخاطر ا ولى به« :عبارت اين است

؛  262ص :5 ج، ق1407، همـو؛  421ص :3 ج، ق1412، ى؛ محقـق حلـ470ّص :4 ج، ق1404، فاضل مقـداد( است

 ،صـورت تلـفدركـه واضـح اسـت  .)533ص :2 جتا،  ، بىطباطبايى؛  449ص :4 ج، ق1414شهيد اول، 

  .خواهد بود قصاص يا ديه ۀكنند ارث مطالبهو

كـه در فـرض وقـوع داند به كسى  شهيد ثانى ابراء را قبل از استقرار حق منصرف مى

  .)329ص :15 ج، ق1413شهيد ثانى، ( استآنچه برائت از آن جسته شده، متولى مطالبه 

 :12 ج، ق1416حكـيم،  طباطبـايى :ك.ر بـرای نمونـه( اند بسياری تأكيد كرده نهايكه فق چنان آن

 اخــذ برائــت از بيمــار، ،)48ص :43 جتــا،  ، بــىصــاحب جــواهر؛ 189ص :6 ج، ق1405؛ خوانســاری، 81ص

بلكـه ايجـاد  ؛شدن ذمـه بـه آن نيسـت شخص درصورت مشغول ۀكردن ذم اسقاط و برئ

صـورت حصـول رفـع ضـمان در اين ابـراء ،ديگر عبارت به .زمينه برای عدم مقتضى است
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به اين معنا كه زمينـه و موضـوع بـرای دليـل ضـمان شـكل  ؛نيست بلكه دفع ضمان است

در  .دهد نگيرد و ضمانى حاصل نشود مانند كسى كه اذن به تلف مال خود به ديگری مى

اينكه ضمانى حاصل شود و اين اذن به تلـف،  شود نه ل نمىضمانى حاصاصلاً  ،اين فرض

ميـت بتوانـد  شود تا ولىّ  با ابراء بيمار، ضمانى حاصل نمى ،طبق اين بيان. اسقاط آن باشد

  .ادعايى داشته باشد اش درباره

زيـرا  ،شود گذاشتن اطلاق روايت نمىرای كنارها دليل كافى ب اين استدلال ه،نتيجدر

، مقتضـى ها ديدگاه ۀطبق هم ابراء ولى، ،نقل شد نهايقد مناقشات از فقطور كه در ن همان

آور نيسـت؛  بـرد و عمـل طبيـب در فـرض عـدم تقصـير، مسـئوليت بين مـىزضمانت را ا

  .شود خاصى نمى وجب انصراف به ولىّ ى مادعاي سبِ بنابراين تنا

6-1 -3-4 . 
ّ
  شرعى ولى

توانـد  اين نظريه مـى .شرعى است ولىّ  ۀدر مسئله، نظري موجود و نسبتاً پرطرفدار یاز آرا

  :با خود همراه داشته باشدچند استدلال را 

  شرعى انصراف عنوان ولى به ولىّ . 4-1- 6-1-3

تـوان  مى. شرعى برگرفته از ظاهر روايت با ادعای انصراف عنوان ولـى اسـت ولىّ  ۀنظري

ى را در لسان شـارع عنوان ول ،فارغ از موضوع مسئله ن،هايچنين ادعا كرد كه برخى از فق

ايـن ديـدگاه طرفـداران  .)49ص :1 ج، ق1415، ىقمـ طباطبـايى( دانند ىشرعى م منصرف به ولىّ 

در  .) 548ص :ق1425، لنكرانـى فاضـل ؛100ص :29 ج، ق1413سـبزواری،  :ك.ر برای نمونه(دارد متعددی 

كـه به اين صورت  ؛شرعى نيز اشاره شده است ن به مصاديق ولىّ اعبارت برخى از محقق

بعـد حـاكم شـرع و در  ۀبعد وراث و در مرحلـ ۀمرحلدر و  ،پدر و جد نخست ۀدر مرحل

  .)50ص :21 ج، »ب« تا از مؤلفان، بى ىجمع( نابعد عدول مؤمن ۀمرحل

  نقد دليل انصراف .4-2- 6-1-3

در  اين اصـطلاح. شود از اصطلاحاتى است كه بارها در فقه از آن صحبت مى »انصراف«

شـايد  .در روايات اسـت ويژه بهنقلى  ۀی از عوامل تقييد اطلاقات در ادلموارد بسيار زياد
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  .است كه نامى از انصراف در آن آورده نشود ای بتوان گفت كمتر مسئله فقهى

يك از اقسام انصراف در اين بحـث ممكـن اسـت وجـود داشـته  بايد ديد كدام ،حال

وجود منجر به ادعای انصراف و احتمـال آن شـده يـا نحو كثرت  شرعى به آيا ولىّ . باشد

شرعى انس  ولى با ولىّ  ،شرعى است يا در ارتكازات عرفى كثرت استعمال ولى در ولىّ 

 دربـارۀ ارتكـازی، يـهيقلادر ارتكـازات عُ  ونو علاقه دارد؟ احتمال سوم مردود است چـ

متشـرعه دنبـال چنـين تـوان در ارتكـازات  اصطلاحات شرعى وجود ندارد و حداكثر مى

بعيد است بين متشرعه  ،صادر شده است 7منينؤروايت از اميرالم كه ازآنجا .چيزی بود

تواند احتمال وجود انصراف قسـم دوم را  اين نكته مى. چنين ارتكازی شكل گرفته باشد

بـرای الفـاظ و اصـطلاحات بـا  نكـهيا 7منينؤنيز رد كند چون در زمان پيامبر و اميرالمـ

همچنـين،  .رسـد نظر مـى چندان زياد ارتكاز شرعى شكل گرفته باشـد بعيـد بـه نهكاربرد 

تأثير اسـت چـون ناشـى از انـس  بى شوجود ،كه انصراف قسم اول حجيت ندارد ازآنجا

  .شود لفظ نيست و ظهور لفظ محسوب نمى

ايـن مطلـب از  .صراف در اصطلاح ولى پذيرفته نيسـتاحتمال ان ،بنابر آنچه بيان شد

 ی؛ حـائر25ص :26 ج، ق1418، ئىخـو :ك.بـرای نمونـه ر( شـود استفاده مـى نهايبرخى از فقكلمات 

  .)8ص :4 ج ،تا ؛ تبريزی، بى332ص :1 جتا،  ، بىى؛ گلپايگان319ص :2 ج، ق1423يزدی، 

6-1 -3-5 . 
ّ
  عرفى ولى

 :تـا خـوئى، بـى( دگرد بازمىدانند كه امور مريض به او  اذن را كسى مى ولىّ  نهايبرخى از فق

  .)274ص

و مشـتقات آن » ولـى« ۀی و استعمالات قرآنـى و روايـى واژگونه كه از بحث لغو آن

هـر شـخص  شود و سرپرستِ  سرپرست استعمال مى اين واژه در معنای مطلقِ  ،روشن شد

اصـطلاح . عرفـى خواهـد بـود ظهور روايت در ولـىّ  ،صورت دراين .ودش ىولى ناميده م

 شـخص شـود كـه سرپرسـت عرفـى به كسى گفتـه مـى :توضيح داده شد عرفى قبلاً  ولىّ 

ی ا جداگانـهخود نيـاز بـه بحـث  ،البته اينكه مصاديق ولى عرفى چه كسانى هستند ؛است

  .تواند مصاديق مختلفى برای آن تصور شود دارد كه در فروض مختلف مى
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 دليل: دليل واضح و مبرهنى دارند ،عرفى در اين مسئله هستند كسانى كه قائل به ولىّ 

ت شـرعيه يـا متشـرعيه استعمال عناوين در معنای عرفى آنهاست مگر اينكـه حقيقيـ انآن

اين نكته  .معنای خاص وجود داشته باشد ای بر انصراف به يا قرينه اثبات برسد برای آنها به

 ّ  ۀكننـد نييمات برداشت از متون شـرعى اسـت و در غالـب مـوارد، تعاز واضحات و مسل

بنـابراين معنـای عرفـى واژه در فـرض عـدم يقـين بـه مـراد  .مضمون و مراد شارع اسـت

مـلاك تشـخيص مـرادات شـارع  توانـد ىگوينده و عدم وجود قرينه بر معنای خاص، مـ

كـه ناشـى از معنـای عرفـى  ،كـلام ۀكلام اين است كه ظهـور اوليـ ۀخلاص .باشد مقدس 

مـراد گوينـده  ،واژگان است تا دستخوش قرائن كلاميه يا حاليه و يا تعبـد خـاص نباشـد

دليلـى  ،در ايـن روايـت .اسـتنيـاز دليل  به كشيدن از آن برای دستپس  ؛شود تلقى مى

دفـاعى در ايـن  بلكه انصـافاً ديـدگاه قا، طبق اين ديدگاه .شود مىبر آن يافت ن اتكا قابل

 مـلاكْ  ،بنـابراين در روايـت ؛نوبت به نظرات ديگر نخواهد رسـيد ،رسد نظر مى مسئله به

  .ى استعرف ولىّ 

  عرفى مصاديق ولىّ . 7

توانـد تصـور  دو گونه مـىتقسيم كرد كه بيمار  گونه توان اين فروض مختلف بيمار را مى

مـار مسـتقل در بي ،صـورت كه دراين...) و هوشبيصبى و مجنون و (قاصر نخست،  :شود

قاصـر كـه امـور و اجـازات در دسـت خـود بيمـار اسـت و غيردوم،  ؛اذن و اجازه نيست

. حقـوقى دارای اعتبـار اسـت تشخيص دهـد و ازنظـرِ خودش صلاح خويش را  دتوان مى

  .دشواق يابى در اين دو قسمت بايد بحث و ارزيابى مصد ،بنابراين

  اذن قاصر ولىّ  .7-1

اينكـه چـه كسـى بايـد اذن  ،در مواردی كه صبى و مجنون و حتى سفيه نياز به اذن دارند

اذن معرفـى شـده  عنوان ولـىّ  قهـری بـه ولـىّ در بيشتر كلمات، . محل اختلاف استدهد 

؛ شـهيد 296ص :ق1416؛ كيـدری، 454ص :1 ج، ق1406بـراج،  ؛ ابن328ص :1 ج، ق1387طوسـى، شيخ ( است
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 كه منظور از ولى در روايت ولىّ (طبق مبنای منتخب آيا  باوجود اين، .)170ص :ق1410اول، 

او محسـوب  همـراه پـدر ولـىّ  يز بـهكودك چه كسى است؟ آيا مادر ن ولىّ  )عرفى است

كـودك  يك ولـىّ  كـدام ،صـورت وجـود پـدربزرگ و مـادردرشود يا خير و اينكه  مى

عرفى متـولى  شوند؟ اقتضای اطلاق روايت اين است كه در اين موارد، ولىّ  محسوب مى

  .اذن باشد

متـولى اذن بـر  ،كنـد قهری معرفـى مـى كودك را ولىّ  اما طبق دليل ديگری كه ولىّ 

 ؛گيـرد بين ايـن دو دليـل، تعـارض شـكل مى ،بنابراين. قهری است كودك، ولىّ  ۀمعالج

قهری دارای اطلاق نيست زيرا مفاد اين قاعده اصـطياد از  مگر اينكه گفته شود دليل ولىّ 

 .كودك را تعيين كرده باشد وجـود نـدارد صورت مطلق، ولىّ  ادله است و روايتى كه به

  .ع اطلاق روايت ولى عرفى شودتواند مان اين دليل نمى ،بنابراين

كه كودك تحت  پس در فرضى .متولى اذن كودك خواهد بود عرفى ولىّ  درنتيجه،

هم اگر  ؛هد بودخوا كودك ولىّ همو  ،يا شخص حقيقى خاصى است سرپرستى خانواده

مـدير و مسـئول  ،هـای بهزيسـتى و شـبيه بـه آن اسـت تحت سرپرستى مجموعـهكودك 

او محسـوب  فرقى در اين نيست كه حاكم شرع ولىّ  در اينجا. او خواهد بود مربوطه ولىّ 

 عهده داشته باشد يـا ازنظـرِ ربرا  كودكسرپرستى  ،از حاكم توكال بهمسئول  نيشود و ا

  .او باشد ولىّ  ماً يعرف مستق

البتـه . شود مجنون نيز بحث به همين صورت كه در كودك گذشت دنبال مى دربارۀ

به اين صورت كه اگـر ايـن حالـت  :تفصيل است یهای فقهى دارا بحثمجنون در  ولىّ 

پـدری بـر او ادامـه  بعد از بلوغ نيز ولايت پـدر و جـدّ  ،از كودكى بوده باشد ،در شخص

او حـاكم شـرع خواهـد  ولـىّ  ،خواهد داشت ولى اگر اين وصف بعد از بلوغ ايجاد شود

نين تفصيلى وجـود دارد عرفى نيز چ جای اين سؤال باقى است كه آيا در ولىّ  ،حال .بود

 هـركس كـه فعـلاً  .شـدچنين تفصيلى وجود نداشته با قلارسد در نزد عُ  نظر مى يا خير؟ به

و مراكز درمـانى بايـد از  اذن او در بيماری خواهد بود ولىّ  ،عهده داردرسرپرستى او را ب

  .درمان بگيرند ۀاو اجاز
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  ارداذن بالغ عاقلى كه امكان اذن ند ولىّ  .7-2

در آن صـورتى اسـت كـه  ،بيمار نيـاز بـه اذن ولـى دارد ۀهايى كه معالج يكى از صورت

تـوان از خـود وی اذن  شياری لازم نمىه نبودِ  سبب لى بهاگرچه بيمار عاقل و بالغ است و

مانند پـدر و ( ين شخص اگر دارای سرپرست عرفىا. او اذن گرفت گرفت و بايد از ولىّ 

ايـن  ونچـجای اشـكال اسـت  ،صورت ولى درغيراين متولى اذن است وهم باشد،) مادر

او تـا قبـل از بيمـاری يـا حادثـه،  .سرپرستى ندارد تا عنوان ولى بر او صادق باشد شخص

 ؛دار بوده است و اذن خود او هم كـه طبـق فـرض ممكـن نيسـت سرپرستى خود را عهده

 ماننـدافـرادی  يز اگـر عرفـاً صورت ن دراين. بنابراين صدق عنوان ولى مشكل خواهد بود

 ؛شـوند او محسـوب مـى ولـىّ  ،بستگان نزديك بايد مسئول پيگيری وضعيت بيمار باشـند

 .وی خواهند بودپدر و مادر و فرزند و همسر  عرفى او بستگان نزديك مانند بنابراين ولىّ 

  .شرعى متولى اذن خواهد بود ولىّ  نيز عرفى صورت فقدان ولىّ در

  ار بالغ عاقلى كه امكان اذن دارداذن بيم ولىّ . 7-3

عاقـل و دارای هشـياری كامـل  كه بـالغ و درصورتى(بودن اذن خود بيمار كسى در معتبر

فاضل  :ك.برای نمونه ر( ترديد نكرده است )مستقل در اذن خواهد بود ،صورت دراين و باشد

شـايد البتـه  ؛)57ص :ق1428؛ تبريـزی، 48ص :43 جتـا،  ، بـىصـاحب جـواهر؛ 244ص :11 ج، ق1416، یهند

گيـری يكـى  متفـاوت باشـد ولـى نتيجـه نهايدلالت روايت و استدلال به آن بين فق ۀنحو

  .است

اذن خود بيمـار نبايـد معتبـر باشـد زيـرا : ممكن است اين اشكال مطرح شوددر اينجا 

بنـابراين بايـد از  ؛آن حقـى نـدارد دربارۀفرض تلف است و خود بيمار  اخذ برائت برای

  .اخذ برائت شود )يندكه در اينجا وراث او(او  ولىّ 

ه كـاسـت  ىسـكدر حـديث  ىمراد از ولـ :دهند ىگونه پاسخ م ن اينابرخى از محقق

، ديگر سویاز .ولى است شخود، امر معالجه است و اگر مريض بالغ و عاقل باشد ىمتول

ايـن حـق امـا  ؛حق ورثه است نه مقتـول ديه هم ديه است و مورد برائتْ  درست است كه

 اسـت چون ديه در ابتدا مال ميت بوده ،نه قبل از آنآيد  وجود مى بهبعد از مرگ مريض 
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از آن پرداخـت هـم ميـت  یها ىآيـد و بـده ىشـمار م ميـت به ۀكـاز تر ،و به همين دليل

اسـت و   ىولـ یو خـودِ  ،بودن مريض و قبل از مـرگش بنابراين درصورت زنده. شود ىم

در اينجـا صـحيح  رثابـتيپس اگـر اسـقاط چيـز غ. را دارد اش ديه حقّ تصرف و اسقاط

، »الـف« تـا از مؤلفـان، بـى ىجمع( هم صحيح خواهد بود) خود مريض(ل اوّ  ىّ از طرف ول ،باشد

   .)259ص :46 ج

يجـب  لماشـكال اسـقاط مـابـه در پاسـخ كـه ( نهايای از برخى از فق اين پاسخ با نكته

مسئله اسقاط نيسـت بلكـه عـدم مقتضـى بـرای  ابراء در اين :شود مى تر كامل )مطرح شد

و  بـرد ىبـين مـرا ازگيری ضمان  ابراء بيمار زمينه برای شكل ،ديگر عبارت به .ضمان است

 .دهد كه شخصى اذن در تصرف اموال خود يا جان خود را به ديگری مى استمانند اين 

اليـد  ضمان مانند على ۀادل ،او شود كه باوجود اذن بيمار يا ولىّ  ناشى مى نجاياين نكته از ا

اسـت كـه شـارع  ريپـذ هيگونـه توج مضـمون روايـت اين ،بنـابراين .شود شامل مورد نمى

 .ضمان را گرفته است ۀاذن متولى معالجه جلوی ورود ادلمقدس با 

  عدم امكان اخذ اذن. 7-4

عـدم  خاطر امكان اخذ برائت به ،كند كه بيمار به طبيب مراجعه مى یدر بسياری از موارد

 رْ وضعيت بيما كه درحالى ؛نيست فراهماو  هشياری بيمار و همچنين عدم دسترسى به ولىّ 

تكليـف اينكـه سؤالى كـه در ايـن فـرض مطـرح اسـت  .طلبد تسريع در امر معالجه را مى

  يا جراحت چگونه است؟ فطبيب و ضمان ناشى از تل

 ۀمنزلـ بهخود  ،ناذن شرعى و حتى وجوب شرعى برای درما :توان گفت در پاسخ مى

 ای ملازمـه ،درواقـع .نيازی به اذن ولى نيسـت ،صورت دراين ؛شود اذن ولى محسوب مى

 بـرای نمونـه(انـد  نام به آن قائل صاحب نهايكه برخى از فق  ـشرعى و عدم ضمان  ۀبين اباح

 ؛در اين مسئله وجود دارد ـ )584ص :5 ج، ق1420حلى، علامه ؛ 232ص :4 ج، ق1408محقق حلى، : ك.ر

محقـق  :ك.بـرای نمونـه ر( تصريح به عدم ملازمه شده اسـت نهاياگرچه در لسان برخى از فق

  .)142ص :10ج، ق1416حكيم،  طباطبايى؛ 282ص :1جتا،  خمينى، بىامام ؛  169ص :9ج، ق1414ثانى، 
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  احسان ۀقاعد. 7-4-1

اثبـات  ممكن است بـدان تمسـك شـود و عـدم ضـمان را بـه نجايای كه در ا يكى از ادله

ِ  ىمَا عَلـَ(ۀ آي برپايۀاين قاعده،  طبق .احسان است ۀقاعد ،رساندب ِ يالمُْحْسِـن  )لٍ ينَ مِـنْ سَـب

وجـه . مسـئول نيسـتند نـديآ ىشمار م عملى كه در آن محسن به دربارۀمحسنين  ،)91: توبه(

ه بيمار محسن اسـت و معالج برایين است كه طبيب در امر طبابت تمسك به اين قاعده ا

كه دال  ىوجود روايت سبب اين استدلال به شايد .اين عمل مورد ضمان باشد دربارۀنبايد 

مـوردی  درولى  ،است كنار گذاشته شود )در فرض عدم اخذ برائت(بر مسئوليت طبيب 

پزشك طبق  ،در ميان نيستهم ی كه امكان اخذ برائت از بيمار نيست و سرپرست ديگر

ايـن . توانـد باشـد روايت نيز در اين فرض مخصـص قاعـده نمى ؛ين قاعده مصون استا

  .)548ص :ق1425، لنكرانى فاضل( نيز وجود دارد نهاياستدلال در ميان كلمات برخى از فق

كند مشـخص اسـت و  بيمار مى ۀصدق عنوان محسن بر طبيبى كه تبرعى اقدام به معالج

طبيبـى كـه بـرای عمـل  دربـارۀ بـاوجود ايـن، ؛وی صحيح اسـت دربارۀاستدلال قطعاً  اين

 اخيـر، تمسك به ايـن قاعـده در فـرض .محل ترديد است ،كند خويش اجرت دريافت مى

  .نيست پذيرفتنىشود كه  محسوب مى »مصداقيه آن عام ۀتمسك به عام در شبه«اصطلاحاً 

  ضرورت طبابت. 7-4-2

تنها در  ضـرورت طبابـت نـه ،شـود ديـده مى نهـايبسياری از كلمـات فقطور كه در  همان

عدم  ۀهای طبابت يكى از ادل در بيشتر فرض ،فرض مذكور بلكه در برخى از كتب فقهى

چنـين  توان مى ،بنابراين .)261ص :5 ج، ق1407حلى، محقق  :ك.نمونه ر برای( ضمان پزشكى است

نظر وجود دارد كه امر طبابت بـدون  اتفاق ،امكان اخذ برائت نبودِ فرض  ادعا كرد كه در

بـرای عـدم  اذن شـرعى ،به عبارت بهتـر ؛ضمان است و به اذن شخص خاصى نياز نيست

  .از اين مورد انصراف دارد طبيبروايت ضمان  ؛ همچنين،استكافى ضمان 

  يریگ هنتيج

 كه ضـرورتْ  درصـورتى(اقدامات پزشك بـرای درمـان اگر طبق ضوابط شرعى و قانونى، 
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. دارای مسـئوليت خواهـد بـود ، اوموجب جنايت شـود )اقتضای طبابت فوری نداشته باشد

مسئوليتى  ،او برائت گرفته باشد از بيمار يا ولىّ  ،اگر پزشك قبل از اقدام به درمان درمقابل،

 يـا ولـىّ شرعى است  اينكه مراد از ولى در اين مسئله آيا ولىّ . جنايت نخواهد داشت دربارۀ

  .شددر اين نوشته ارزيابى  ،شود چه اشخاصى را شامل مى عرفى و مصاديق آن

از  يـت،روادر ايـن . ترين قسمت تحقيق بود اساسى طبيببررسى مفاد روايت ضمان 

ا يـكس طبابـت هـر« :انـد هفرمـود 7نيرالمـؤمنينقـل شـده اسـت كـه ام 7امام صـادق

 .»صورت ضامن خواهـد بـود ينا يرغدر ؛رديگببرائت  مريض ىّ د از وليكند با ىپزشك دام

 ۀواژبررسى لغوی و موارد اسـتعمالات قرآنـى و روايـى و همچنـين ظهـور عرفـى  ۀجنتي

 .عرفى اراده شده است اين است كه در مضمون روايت از اين واژه، ولىّ » ولى«
هـم  شاذن و برائـت را دارد و خـود دادن بيمـار امكـانِ  در غير از موردی كـه خـودِ 

  .توان در چند فرض ارائه كرد عرفى را مى مصاديق عنوان ولىّ  ،اذن است متولى

ى كسى كـه سرپرسـت ،در مواردی كه صبى و مجنون و حتى سفيه نياز به معالجه دارد

پـس در فرضـى كـه خـانواده يـا  .خواهـد بـود اش بالفعل كودك در دست اوسـت ولـى

خواهـد بـود و اگـر  ولـىهمو  ،شخص حقيقى خاصى متولى امر كودك يا مجنون است

 مدير و مسـئول مربوطـه ولـى ،های بهزيستى و شبيه به آن است تحت سرپرستى مجموعه

  .خواهد بود

توان  لازم نمى هشياریِ  نبودِ  سبب لى بهعاقل و بالغ است و فرضى كه اگرچه بيمارْ در 

 او اذن گرفت نيز اذن سرپرست عرفى بيمار ملاك از خود وی اذن گرفت و بايد از ولىّ 

  .است

 ضرورت طبابـتْ  ،وجود ندارد بالااز موارد  يك هيچاز كه امكان اخذ اذن  درصورتى

صـرف ضـرورت و  به نهـاياگرچه از ديدگاه بسـياری از فق .رافع مسئوليت پزشك است

نظر وجـود دارد  اتفـاق نهايدر اين مسئله بين فق ،توان حكم به عدم ضمان كرد جواز نمى

  .موجب رفع ضمان است كه ضرورتْ 
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ـــ .51 ــى( ــــــــــــــ ــا ب ــذ، )ت ــاء کت ــة ـط (رة الفقه ــك، )القدیم ــد ي ــم1چ، یجل ــه : ، ق مؤسس

 .:تيالب آل
، شـرح مختصـر النـافع یشـف الرمـوز فـک، )ق1417) (ىوسفيطالب  ىببن ا  حسن( ىفاضل آب .52

  .ىدفتر انتشارات اسلام :قم، 3چ، 2ج

ــكفاضــل لن .53 ــ، )ق1418( ، محمــدىران ، الــدیات ـشــرح تحریــر الوســیلة  یتفصــیل الشــریعة ف

 .:ائمه اطهار ىز فقهكمر :قم، 1چ، یجلد يك
  .ر قلميانتشارات ام :قم، جامع المسائل، )ق1425( ـــــــــــــــ .54

، التنقـیح الرائـع لمختصـر الشـرائع، )ق1404) (ىيوری حلـّسـ االلهّٰ بن عبد مقداد( فاضل مقداد .55

 .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آكانتشارات  :قم، 4ج
 .یمرتضو انتشارات :قم ،1چ، 2ج ،القرآن فقه یف العرفان نزک ،)ق1425( ـــــــــــــــ .56
، 11ج، امکـشف اللثام و الإبهام عـن قواعـد الأحک، )ق1416( بن حسن ، محمدیفاضل هند .57

 .ىدفتر انتشارات اسلام :قم
، لات القواعدکشرح مش یإیضاح الفوائد ف ،)ق1387) (حلىّبن حسن  محمد( فخرالمحققين .58

  .مؤسسه اسماعيليان :قم، 4و  3 ،2ج

  .نشر هجرت :قم، 2چ ،8ج ،تاب العینک، )ق1410( بن احمد يل، خلیديفراه .59

 :قـم، 5ج، معرفـة الحـلال و الحـرام یام فـکینابیع الأح، )ق1424( یموسو ىعليد، سىنيقزو .60

 .ىدفتر انتشارات اسلام
شـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـریعة ک، )تـا بـى) (ىنجف كىبن خضر مال جعفر(الغطاء  اشفك .61

  .ىاء التراث العربيدار الإح :بيروت، الغراء

اشـف ك ةمؤسسـ :جـا ، بـىالفوائد الجعفریة، )تا بى) (بن جعفر  بن حسن  عباس( الغطاء اشفك .62

  .الغطاء

دار  :تهران، 4چ، 7ج، )الإسـلامیة ـ ط( یافکال، )ق1407( عقوبيبن  ، ابوجعفر محمدىينلك .63

  .ةيتب الإسلامكال

 .ث للطباعة و النشريدار الحد :قم، )دار الحدیث ـط (افی کال، )ق1429( ـــــــــــــــ .64
ــك .65 ــبیدري ــد ، قط ــدال ــ ين محم ــن حس ــریعة، )ق1416( نيب ــیعة بمصــباح الش ، إصــباح الش

 .7مؤسسه امام صادق :قم، 1چ، جلدی يك
 .نا بى: مق، 1ج، )للگلبایگانی(تاب الحج ک، )تا بى( یرضا موسويدمحمد، سىگانيگلپا .66
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، 2چ، 12و  9ج، شرح القواعد یجامع المقاصد ف، )ق1414( )ىكركعاملى على ( محقق ثانى .67

  .:البيت مؤسسه آل: قم

68.  ّ  :قـم، 5و  2ج، شرح المختصر یالمعتبر ف، )ق1407) (بن حسن ين جعفرالد نجم( ىمحقق حل

  .7الشهداءيدمؤسسه س

مؤسسـه  :قـم، 2چ، 4ج، مسـائل الحـلال و الحـرام یشرائع الإسلام فـ، )ق1408( ـــــــــــــــ .69

 .انيلياسماع
  .ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،3ج ،ت النهایةکن، )ق1412( ـــــــــــــــ .70

مؤسسـه  :قـم، 2چ، دعـائم الإسـلام، )ق1385) (ىمـيبـن محمـد تم  يفـه نعمـانحنابو( ىمغرب .71

  .:تيالب آل

 .ىمطالعات اسلام ىز جهانكمر :قم، 2چ، 3ج، اةکتاب الزک، )ق1409( ىعل ين، حسیمنتظر .72
 .ان بى :جا بى، 1ج، یمع تعلیقات المنتظر یالعروة الوثق، )تا بى( ـــــــــــــــ .73
 :تهـران، 1ج، اسـبکحاشـیة الم یمنیة الطالب ف، )ق1373( ین غرويحسيرزا محمد، مىنينائ .74

 .يةتبة المحمدكالم

  

  


